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 چکیده
)ع(  باب مقامات عالی و معنوی و فضائل امام علیعرفای شیعی مذهب است که درحافظ رجب برسی یکی از 

انود. برخوی هوم هم نمودهعلمای هم زمان و پس از وی او را به غالی بوودن موت   بعضی از دارای نظریات بلندی است.
مسئله اصولی  اند.ی و امینی به دفاع از وی برخاسته و رفع تهمت از جنابش نمودهمانند، امام خمینی و حسن زاده آمل

ویژه در حوزه تأویلات گری در نظریات ولایی برسی، در باره امیرالمؤمنین بهمفهوم غلو  و غالی نوشتار حاضر، بررسی
ورد آن حضرت غلو  آمیز است یوا که، آیا نظریات ولائی این عارف در ممنظور روشن شدن اینقرآنی وی است. لذا به

، غلو  الحادی است یا غیر الحادی و اگر غلو  آمیز نیست چرا برخی نسبت غلوو  و  خیر و اگر غلو  آمیز است آیا این غلو 
ه آثار وی پرداخته شده است. ایترین دیدگاهاند؛ به بررسی برخی از مهمغالی گری به ایشان داده ن های ایشان در کلی 

ام رسیده اسوت و از آن جوائی کوه بیشوترین نظریوات جیابی مفهوم غلو  و ابعاد آن در کلام شیعی به انبا ریشه یررسب
ه قورار گرفتوه اسوت. نتیقیوار الارق الاانشولائی این اندیشمند در کتاب م ن ه ایجین آمده بیشتر این کتاب مورد توج 

ها و تأویلات قرآنی وی است اگر چوه هموانرور کوه الحادی در اندیشه تحقیق، رفع تهمت غلو  در بعد الحادی و غیر
د است تفصیل شود که ایشان در بیان آنهای این اندیشمند یافت میعلامه مجلسی فرموده مرالبی در اندیشه ها متفر 

 مرالب را در مقاله باید جست.
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 مقدمه

حافظ رجب برسی، یکی از موالیان شیعی مذهب امیرالموؤمنین اسوت کوه در نظریوات ولایوی خوود، 
ر مشارق الانوار الیقین فوی حقوایق اسورا»اسراری را پیرامون این امام همام در آثار خود بخصوص در کتاب 

م مررح نموده است که بعضی از علمای هم« امیرالمؤمنین زموان و پوس از وی، او را بوه غوالی بوودن موته 
بوه دفواع از  اند. برخی از علماء معاصر هم نظیر علامه امینی و علامه حسن زاده آملی و امام خمینوینموده

ا دانستههای وی را درباره امیرالدانند و دیدگاهوی برخاسته و او را غالی نمی تورین اند. مهممؤمنین از غلو  مبر 
 این اسرار و فضائل پیرامون محورهای زیر است:

آثار محبت و اطاعت به آن امام  -2در عالم ذر و در دنیا و آخرت  مقامات عالی و معنوی امام علی -1
تبعوات  -6یب ابعاد علم آن امام و احاطه وی به عالم غ -4ضرورت تبعیت و حمایت از ولایت ایشان  -3

 انکار ولایت و دشمنی با آن حضرت و غیره.
« حافظ رجب برسوی»غلو  و غالی گری در نظرات ولایی ی مفهوم ررسب ش،ژوهدف و ضرورت این په

 به جهت دفاع از حریم امامت و ولایت آن حضرت است.ب امیرالمؤمنین اقنم ل وایضپیرامون ف
این سوال اصلی است که آیا شیخ حافظ رجب برسی بر اسوا   پژوهش حاضر، در جستجوی پاسخ به

مبنای کلام شیعی غالی است یا خیر و اگر غالی است آیا غالی الحادی است و یا غالی غیر الحوادی و اگور 
ه زیادی اورا نکوهش نموده و به او نسبت غالی  اند.گری دادهغالی نیست چرا عد 

وه آثوار او بررسی دقیق اندیشه برای دستیابی به پاسخ این سوال، پس از های حافظ رجب برسوی در کلی 
تورین نظریوات بوه جهوت ایون کوه مهم« مشارق الانوار الیقین فی اسرار امیرالمؤمنین»بخصوص در کتاب 

غلوو  در  ضمن تبیین چیسوتی و ماهیوت ولائی این عارف درباره حضرت علی در این کتاب بیان شده است،
زیورا گواه تحوت پوشوش عنواوین گری تعیین شود لمرو و حدود غلو  و غالیکلام شیعی، سعی شده است ق

ی»اصیلی چون  گاه مباحثی شرک آلوود القواء میدر باره امامان، اغراق گوئی می« تول  گوردد و شود و ناخود آ
یوان افتد. با اینهموه، تحلیول درسوتن آنبوه برسوی ب، به دامان تقصیر در میغلو  گاه انسان به عنوان مبارزه با 

گری در کلام شیعی و بررسی دیدگاه خود حافظ رجب برسوی و علمواء نموده، بر بررسی مفهوم غلو  و غالی
ف است.  مخالف و موافق با او متوق 

 
 پیشینه تاریخی مسئله غلوّ در جامعه اسلامی

انکوار »عنای به م غلو   در باره پیشینه تاریخی جریان غلو  و غالیان در اسلام برخی برآنند که نخستین بار
 (.128/ 1بعد از رحلت آن حضرت به کار رفته است )ابن ابی الحدید، « مرگ و ادعای غیبت پیامبر اکرم
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ابو عمرو کشی در رجال خود روایاتی از امام سجاد و امام باقر و صادق )ع( نقل کرده است کوه بنوا بور 
درآغاز یهودی بوده و سوسس اسولام آورده و است که « عبدالله ابن سبأ»ها بنیانگذار این جریان در اسلام آن

 (.170-174در باره علی راه غلو  و افراط را پیموده است )طوسی، 
گردانند و پوس های مسیحی باز میبرخی خاورشناسان ریشه این نوع نگاه به بزرگان را به برخی از فرقه

یگران به کار رفت )خریوب بدودادی، ، در مواردی دیگر از جمله در مورد برخی از خلفا و دغلو  ازآن بود که 
به صورت یک جریان در نیامد و  غلو  (؛ اما واقع امر این است که در هیچ یک از موارد فوق 263-261/ 10

 ای با شیعه در ارتباط بود.تنها در مواردی به جریان تبدیل شد که به گونه
در قورن اول  غلوو  ها را نخستین مفهوم به هر حال برخی از محققان، انکار مرگ افراد و باور به غیبت آن 

شود و اموا مفهوومی اند هرچند در قرون بعدی نیز گاه چنین مفهومی از برخی فرق غالی مشاهده میشمرده
کند، باور داشتن به الوهیت اشخاص اسوت. چنوین معنوایی در میوان که غالیان را از حوزه اسلام خارج می

، پیش از غلو  اید بر همین اسا ، برخی برآنند که نخستین نمود برخی از اهل سنت نیز دیده شده است و ش
(. با این همه بر اسا  آن 121-122شیعه در میان اهل سنت به ظهور رسیده است )شیبی به نقل از طبری، 

هایی هستند که در بواره چه در منابع تاریخی آمده، حضرت علی و برخی از فرزندان ایشان، بارزترین چهره
 شده است. غلو  ها آن

ها نیوز، ماننود کیسوانیه، اما واقع امر آن است که این معنا اختصاصی به شیعه نودارد و در دیگور نحلوه
(. با این حال چنین 305-306راوندیه، سلیمانیه، هاشمیه، رزامیه و ابومسلمیه وجود دارد )ابوحاتم رازی، 

بین دوسوتی اهول  -ولو ظاهری -عی سنخیتشود زیرا به دلیل وجود نوباوری، تنها به شیعه نسبت داده می
اند اموا بوه دلیول نوا ، ایون دو را یکوی انگاشوته شودهغلوو  بیت در شیعه و عنصر محبت در برخی از سروح 

سازگاری اعتقادات غالیان با مبانی عقیدتی پیشوایان دینی شیعه، ایون جریوان نتوانسوت از پشوتوانه دینوی و 
ت یاد کردهمردمی برخوردار شود. برخی از منابع  اند )ر.ک: ولووی، تاریخی از صد و سی فرقه به عنوان غلا 

بوه  15؛ اشعری، المقالات و الفرق، 115/ 6به بعد، سبحانی، بحوث فی الملل والنحل،  34؛ نوبختی، 73
آید، در دوران امام بواقر و اموام ( به طوری که از شواهد تاریخی بر می346-344و  96-94بعد؛ مشکور، 

ت گسترش یافته و غالیان مناطقی را تحوت نفووذ خوود قورار دادهجری صادق ؛ 225انود )جعفریوان، ان غلا 
 (.312-294معارف، 

 
 غلوّمفهوم شناسی جریان 

فراتور رفوتن از انودازه و اعتودال اسوت »در لدت بوه معنوی مرلوق تجواوز از حود  و  غلو  در لدت:  غلو  
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(. از این رو، آنگاه که نور  377؛ راغب، 269/ 10دی، ؛ الزبی132/ 15؛ ابن منظور، 446/ 4)الفراهیدی، 
 رود.به کوار موی« غلیان»و « غال»شئ بیش از حد بالا رود یا وقتی حرارت و دمای آب فزونی گیرد، تعابیر 

در آیات قرآن کریم و روایات نبوی و علوی دقیقاً در همان معنای لدوی آن بوه کوار رفتوه اسوت )ر.ک:  غلو  
 (.31گرامی، 
در اصرلاح: اصرلاح غلو  معمولًا ناظر به اعتقادات افراطی نسبت به افراد خاص و انتصواب غیور  غلو  

 (.31واقعی و یا بیش از حد  چیزی است )گرامی، 
شوود انتصاب درجات بالای معنوی و اخلاقی دروغین به یک فرد نیز در اصرلاح رایج غلو  شومرده می

ی شراکت با خداوند قائول شوود و یوا اصولًا او را خودا بنامنود تاجائی که برای کسی صفات خدائی و یا حت  
( و نیزکسانی که به امیرالمؤمنین و امامان دیگرنسبت خدائی داده و آنان را به چنوان فضویلتی در 31)همان، 

حلوول  ( مانند اندیشه131اند )مفید، اند که در آن از اندازه بیرون رفته و از اعتدال فراتر رفتهدین و دنیا ستوده
و تجسم و تشبیه و تجسیم و اندیشه تناسخ و مرگ ظاهری وگرایش به اباحه گری و الحواد عملوی )گراموی، 

32.) 
معنای اصرلاحی این واژه در علومی چون کلام، رجال و فرقه شناسی یا ملل و نحل چهره نموده است. 

( تاریخ نگاران و عالمان 122، 12، 177، 139های ( رجالیان )ابن الدضائری، شماره131متکلمان )مفید، 
( هر کدام به هنگام طرح موضوع و تعیین مصداق غلو  بوه 19ملل و نحل )اشعری قمی، المقالات و الفرق، 

اند. در اصورلاح علوم کولام، اند و در تعریف و نسبت دادن بدان، موضع مختلفی گرفتهای سخن گفتهگونه
ه، نامی است فراگیر برای همه ف ت وغالی  هایی که در حق پیامبر و ائمه اطهار به ویوژه علوی ابون ابوی رقهغلا 

؛ سبحانی، بحوث فوی الملول والنحول، 67اند )ر.ک: ولوی، غلو  کرده و به ایشان مقام الوهیت داده طالب
یا عقیده به حلول « باور به خدایی او»یا « انکار مرگ امام»(. براسا  قرائن، در ادبیات این محققان، از 417
خواهود « غوالی»تعبیر شده است و کسی که به یکی از این معانی قائول باشود، « غلو»ند در وجود او خداو

 بود.
وَقَالَتن الْیهُوودُ »فرماید یهودیان عزیر را پسر خدا پنداشتند همبنانکه مسیحیان عیسی را قرآن کریم می

هن 
یحُ ابْنُ الل  صَارَی الْمَسن هن وَقَالَتْ النَّ

( قرآن همبنین در دو موضع، آشکارا اهل کتاب 30)توبه: « عُزَیرٌ ابْنُ الل 
وی »فرماید: را از غلو  و افراط گرایی و گزافه گویی برحذر داشته است چنانکه می یا أَهْولَ الْکتَوابن لَا تَدْلُوواْ فن

یسَی ابْنُ مَرْ  یحُ عن مَا الْمَسن نَّ  إن
لاَّ الْحَقِّ هن إن

کمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَی الل  ینن لَوی مَورْیمَ وَرُوحٌ دن مَتُهُ أَلْقَاهَا إن هن وَکلن
یمَ رَسُولُ الل 

نْهُ.... کمْ غَیورَ »( و 171( )نساء: 817/ 2؛ سید قرب، 121)ابن قتیبة، « مِّ یونن ی دن قُلْ یا أَهْلَ الْکتَابن لَا تَدْلُواْ فن
 (.77)مائده: ....« الْحَقِّ 
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 در کلام شیعی غلوابعاد 

است و بر اسوا  « عقائد غالیان»اند مبحث عی که علمای کلام به آن پرداختهیکی از مباحث کلام شی
، دارای دو بعد کلی است که هر کدام برمبانی و غلوآید، و غالیان بر می غلو  آنبه از آثار نگاشته شده در باره 

روشن گردد که  کاملًا شناسایی شود تا غلو  اصول خاصی استوارند، بنابراین، ضروری است تا این دو بعد از 
 باشد.آیا حافظ رجب برسی غالی است یا نه و اگر غالی است جزء کدام دسته می

 ترین اصول مررح شده در بعد الحادی، از این قرارند:مهمبعد الحادی:  -الف
اعتقاد بوه تناسوخ  -3اعتقاد به حلول جزء الهی در آنان  -2رساندن افراد به مقام الوهیت و ربوبیت  -1

های باطنی و ترک تأویل -5باور به تشبیه و تجسیم خداوند  -4روح انبیا و نبی اکرم در برخی افراد  یا حلول
 های التقاطی از بداء.فرائض و برداشت

تمام عالمان و اندیشمندان شیعی از گذشته و حال، در رد عقائد این گروه اتفاق نظور دارنود و معتقودان 
دانند. از این رو، از تحلیل محورهای این نوع نگورش اسلام، خارج میودر نتیجه، از حوزه « ملحد»بدان را 

، عموما  بور بوراهین عقلوی و کنیم و تنها به ذکر این نکته بسنده میصرف نظر می شود که نقد این بعد از غلو 
ده قرائن نقلی استوار است، از جمله این که در این اندیشه، بشر محدود، به حدٌ خدای نا محدود رسانده شو

و وقوع چنین امری، از محالات عقلی است. چنان که قرائن نقلی نیز، از جمله آیاتی که بر یگانگی و توحید 
نفی و رد  ایون دیودگاه تاکیود دارنود )صوفری فروشوانی،  ذاتی خداوند و بشر بودن پیامبران دلالت دارند، بر

نوه از سووی اماموان و تموام عالموان (. به همین جهت این جریان به طور شفاف و قاطعا384/ 3دانشنامه، 
روایوت در بواره  90( بویش از 262-326/ 25شیعی طرد، لعن و تکفیر شده است مجلسی، )بحارالانوار، 

موضعگیری امامان در این خصوص آورده است و در این زمینه ادعای هر گونه ارتباطی بین شیعه و این نوع 
 افکار، اساساً مردود است.

 توان خلاصه نمود:محورهای عمده این بعد از غلو  را در امور ذیل می: بعد غیر الحادی -ب 
 تأویل -4اباحه گری  -3علم غیب ذاتی امام  -2تفویض  -1

ضه هستند که به واگذاری امور عالم، به ائمه باور دارند؛ بودین معنوی  برور کلی گروهی از غلات، مفو 
از خلق و رزق و تدبیر امور مخلوقات و تمامی افعال را به آنان که خداوند، ائمه را آفرید و آنگاه امور عالم را 

ضه را به دلیل مدایرت با آیاتی نظیر 133واگذاشت )مفید،  مْورُ »(. شیخ مفید ادعای مفو 
َ
« أَلَا لَهُ الْخَلْوقُ وَاَ

ینُ »( و 54)اعراف:  ةن الْمَتن اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ هَ هُوَ الرَّ نَّ اللَّ وهن »( و 58)ذاریات: « إن لاَّ عَلَی الل  رْضن إن
َ
ی اَ ةٍ فن ن دَآبَّ وَمَا من

های غالیان، باور آنوان بوه علوم کند. یکی دیگر از محورهای چالش برانگیز اندیشه( رد می6)هود: « رزقها
( یکی دیگر 40و  78و  91المقالات و الفرق،  ،غیب ذاتی امامان ودر یافت وحی توسط آنان است )اشعری
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ها در انجوام تکوالیف دینوی، جوز در انظوار عمووم ن غیر الحادی این است که غالباً ایناز مشخصات غالیا
کنود دهند؛ بدین معنا که شوناخت و محبوت اموام از انجوام تکوالیف کفایوت میرغبتی از خود نشان نمی

(. یعنی اگر شخصی امام خود را بشناسد دیگر نیازی به انجوام تکوالیف شورعی 67)بهبودی، سیره علوی، 
هوای نواروا اسوت و خواهد داشت. در حقیقت از جمله آثار و نتایج این گونه اعتقادات اباحه گری و تأویلن

ه ساختن کار خود، عموماً به باری آیات قرآنی را تأویل میوبندگری و بیبرای ترویج اباحه کنند و برای موج 
ز این رهگذر به تخریب عقائد اصیل شیعی نمایند و اها به امامان مبادرت میجعل روایات و نسبت دادن آن

گیرند. آنبه ذکر شد اجموالی از عقائود غالیوان غیور الحوادی پردازند و اصل دین را به بازی و سخره میمی
 پردازیم.های متفاوت در باره چایگاه اهل بیت میاست. اینک به بیان دیدگاه

 
 ها نسبت به جایگاه اهل بیت بیان دیدگاه

گیری میوراث حودیثی شویعه هایی اسوت کوه در دوران شوکلترین آسویبی یکی از مهمگرغلو  وغالی
 شود.دامنگیر آن گردیده که برور کلی در سه دیدگاه خلاصه می

بر مبنای این پدیده، گروهی با نقل و انتساب فضائلی به معصومان آنان را تا حد  خدایی بالا بورده و  -1
ت اماما ت و نبو  ن گردیدند. اعتقاد بوه علوم غیوب ذاتوی و بودون واسوره اماموان، تناسوخ، نیز قائل به الوهی 

تفویض، تشبیه از دیگر عقائد مهم این فرقه است. هم چنین آنان با اعتقاد به این که شناخت امام انسان را از 
سازد، به اباحه گری مرلوق و تورک واجبوات و انجوام محرموات روی آورده و انجام امور عبادی بی نیاز می

های روایی منقول نمودند با نفوذ در مجالس در  ائمه و نیز تحریف و تدییر در اصول و مجموعهلاش میت
از آنان، آرا و عقائد خود را به معصومان منسوب نموده و به عقائد و اعمال باطول خوود رنو  و بووی دینوی 

 بخشند.
های انحراف در ادیان آسومانی رچشمهترین سدر باره پیشوایان دین یکی از مهم« غلو  »بنابر این، مسئله 

بوده است زیرا غلو  همواره یک عیب بزرگ را به همراه دارد و آن ویران نمودن اسا  دین، یعنی خدا پرسوتی 
 گیری شدیدی کرده است.و توحید است، به همین دلیل اسلام در باره غلات سخت

مشهور اسوت و « تقصیر»است که به دیدگاه دیگری نیز نسبت به منزلت و جایگاه اهل بیت مررح  -2
ره»صاحبان این اندیشه را نیز  گویند. در این دیدگاه بر خلاف دیدگاه غلات، چنان شأن و منزلوت می« مقص 

اند. اماموان و علموای های عادی معرفی کردهاند که آنان را همسن  و همرراز انساناهل بیت را پایین آورده
دانند. در واقع مخالفان ائمه با ایون د، گرچه خرر دیدگاه غلات را بیشتر میانشیعه با این دیدگاه نیز مخالف

دار نموودن چهوره اصویل اماموان و شویعیان دو روش؛ یعنی غلو  و تقصیر در مورد امامان، سوعی در خدشوه
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 داشتند.
ای دیدگاه سوم این است که اگر حقیقت ولایت ائمه، از زبان خود آنان باز گو گردد ممکن است بور -3

ی نیست. و نیز اگرتعریف روشن ودقیقوی از معنوای عده ای شبهه غلو  پیش آید در حالی که در حقیقت غلو 
غلو  از خود ائمه و حافظ رجب برسی و از متقدمین و متأخرین ارائه شود، روشون گوردد کوه ممکون اسوت 

لوو  بسوتگی داشوته باشود های وی به نوع برداشوت از مفهووم غبرداشت غالی بودن و غالی نبودن از اندیشه
بنابراین بسیار ضروری است که ابتدا به معرفی برسی پرداخته شود و سسس با دیدگاه خود برسی در باره غلو  

 های او بسردازیم.آشنا گردیم و آنگاه به تحلیل اندیشه
 

 معرفی شیخ حافظ رجب برسی

رضوی الودین رجوب برسوی مشهورترین کسی که به بر  منسوب است عالم جلیل القدر علامه شیخ 
اش که حافظ باشد به حافظ رجب برسی مشهور است وی هوم دوره است که ظاهراً به علت تخلص شعری

ها حافظ شیرازی بوده است و چندین سال پس از وی زیسته است. لقوب حوافظ اگور چوه بیشوتر بوه سونی
صوش بوه حوافظ شوهره مختص است ولی مرحوم برسی نیز یا به خاطر حفظ احادیث بسیار یوا هموان تخل

 باشد.می
ص کرده است. براسا  این بیوت او: « حافظ بُرسی»و یا « بُرسی»، «حافظ»در اشعار خود برسی  تخل 

یاً )امینی،  لِّ اً و حن دن / بُرسی  دن والمَحْتن ه و ( اصلش را می304/ 2؛ افندی اصفهانی، 67/ 7وفی المولن ل  توان از حن
وه 465/ 6( و اموین )337/ 3اری )زادگاهش را بُر  دانست. اما خوانس ( او را برسوی الاصول و سواکن حل 

اند. برسی از عارفان علمای امامیه و فقهای سهیم در علوم است. او علاوه بر برتری در علم حدیث و شناخته
پسندیدند، هائی داشته است که جمعی از مردم آن را نمیعلوم دیگر در ولایت مداری ائمه، نظرات و اندیشه

هایی است که گردآورنوده فضوائل و تألیف حافظ رجب برسی، از جمله کتاب« مشارق انوار الیقین»ب کتا
توانیم بگوییم این کتاب در نقل برخی از فضائل اسراری در مورد حضرت علی و سایر ائمه است و بلکه می

م  و اسرار، منحصر به فرد است، که همین مسأله باعث شده اکثر علمای پس از وی او را به غالی بوودن موته 
 بدارند.

 
 آثارشیخ حافظ رجب برسی

 مشارق الانوار الیقین فی حقایق اسرار امیرالمؤمنین. -1
 مشارق الامان و لباب حقائق الایمان. -2
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 رساله فی الصلوات علی النبی و آله المعصومین. -3
 رساله فی زیاره امیرالمؤمنین.-4
 صفات والحروف و الآیات.رساله اللمعه من اسرار الاسماء وال -5
 الدرالثمین فی خمسماته آیه نزلت فی مولانا امیرالمؤمنین. -6
 اسرار النبی و فاطمه و الائمه. -7
 لوامع انوار التمجید. -8
 تفسیر سوره اخلاص. -9

 رساله مختصر فی التوحید. -10
 کتاب فی مولد النبی و علی و فاطمه و فضائلهم. -11
 رالمؤمنین.کتاب فی فضائل امی -12
 کتاب الالفین فی وصف ساده الکونین. -13

 
 گرینظر برسی درباره غلوّ و غالی

در حق  امامان از اعتقاد غالیوان پرهیوز کنیود آنگواه در  گوید:چنین می در باره امامان غلو  در باره  برسی
وا حظوو  انزلونا عن ال»اند: توانید بگویید زیرا که خود آنان فرمودهمدح ایشان هر چه می ه و ارفعوا عن  ربوبی 

ه یعنی ما را از مقام خدائی پائین بیاورید و خرایای بشریت را از ما رفع کنید )رجب برسی مشوارق « البشری 
گوید: اگر عظمت آسمان و زمین با فضویلت ایشوان سونجیده ( و سسس می40الامان و لباب حقائق ایمان، 

نمایود و خاطرنشوان اه اهول افوراط و تفوریط محکووم میشود باز هم کم است. او وصوف ائموه را از دیودگ
)البرسوی، مشوارق انووار الیقوین فوی اسورار « فالدالی و القالی هلکا فی بحر الافراط و التفوریط»سازد: می

فرمایند: از نافرمانی ما و غلو  در حق ما بور آوردکه می( و سخنان امامان را یاد خواننده می16امیرالمؤمنین، 
شومارند و بنودگان خودا را اند چرا که عظموت خداونود را کوچوک میزیرا غالیان بدترین مردمحذر باشید 

بیوت آن در آخور مشوارق آموده اسوت،  540خوانند و سسس در شعری در دیوان اشعارش کوه پروردگار می
ست از من دهد: ای ملامتگر داند این چنین مخاطب قرار میگذشتگان و آیندگان را که به او نسبت غلو  داده

بردار و وصف حال مرا بشنو، بدان که من بنده علی مرتضایم و غلام کسی هسوتم کوه از هموه آقایوان آقواتر 
است مخالفان من که توجهی به چگونگی ارادتمندی من نسبت به حضرت مولا علی ندارند هر چه بیشوتر 

دانم و ایون مندی را در ولایت او میخوانند و از آنجائی که من ارادترانم مرا غالی میسخن از ستایش او می
اسا  و توخالی آنان باکی ندارم علی خدا نیست بلکه های بیمعنا حق الیقین برای من شده است از نسبت



            81             یحافظ رجب برس ییولا اتینظر در یگر یمفهوم غلوّ و غال یبررس   1396بهار و تابستان 

ام )رجب برسی، دیوان ای از خدای لایزال است که هر چه درباره او بگویم به جا و به موقع گفتهبنده و نشانه
اله توحیدیه و تفسیر سوره اخلاص و کتواب خوواص اسوماء الحسونی را اشعار( و سسس به همین جهت رس

های خری( بنابراین ای ملامتگور توا کوی و توا چنود بوه مجادلوه بوا مون نویسد )الحافظ رجب، نسخهمی
کنی؟ از من دست بردار و مرا به حال خوودم واگوذار و ای و چرا مرا از عشق ورزی با او ملامت میبرخاسته

بینی و اگر من در ستایش از حضرت علی گمراهم مورا در ایون رو که نجات خود را در آن میتو بدان راهی ب
دانم و توشوه آخورت قورار حال رها کن زیرا چون تو نیستم بلکه من دوستی علی مرتضی را عین کموال موی

ا با ولایت او بوه سازد دینم رام و اعتقاد دارم که دوستی او در جهان دیگر موجبات پناهندگی را فراهم میداده
 (.240آورم )البرسی، مشارق انوار الیقین،رسانم و با ولایت او سخنم را به پایان میکمال می

 
 های ولایی حافظ رجب برسیبررسی اندیشه

های ولایی خود بخصوص در کتاب مشارق الانوار در باره مقام امام شیخ حافظ رجب برسی در اندیشه
اند شرح نظرات ولایی ست که برخی او را نکوهش نموده و نسبت غلو  به او دادهعلی اسراری را بیان نموده ا

 ایشان به شرح ذیل است.
 مقام ولایت علی در عالم ذر و در هستی. 1

ما رواه الحسون بون محبووب عون »کند: برسی در باره مقام امام علی در عالم ذر این حدیث را نقل می
انت الذی احتج الله بوک علوی الخلایوق  قال لعلی یا علیرسول الله  انجابر بن عبدالله عن ابی عبدالله 

حین اقامهم اشباحاً فی ابتدانهم و قال لهم الست بربکم؟ قالوا بلی. فقال: و محمد نبیکم، قالوا: بلی قوال و 
مونهم و  علی امامکم. قال: فابی الخلایق جمیعاً عن ولایتک و الاقرار بفضلک و عتوا عنها استکباراً الا قلیل

 (.45ح  25/ 25و  77، ح 311/ 26)مجلسی، بحارالانوار، « هم اصحاب الیمین و هم اقل القلیل
ای علی تو کسی هستی که خداوند وقتی مخلوقات را در آغاز آفرینش به صورت اشباح آفرید با تو بور »

یوامبر شوما نیسوت؟ ها احتجاج کرد و گفت: آیا من خدای شما نیستم؟ گفتند: بله، گفوت: آیوا محمود پآن
گفتند: بله، گفت: آیا علی امام شما نیست؟ در ایون لحظوه گروهوی از مخلوقوات از پوذیرش ولایوت توو و 

ها اصحاب یمین ها که آناعتراف به فضیلت تو امتناع کردند و از روی تکبر نسذیرفتند مگر تعداد کمی از آن
عقیوده دارد، همانگونوه کوه در عوالم ذر، از و بر اسوا  ایون حودیث، او « و کمترین کمترین خواهند بود.

ها تعهد گرفته شده که خداوند یکتا را بسرستند و از شیران پرهیز کنند از آنان بور محبوت بوه حضورت انسان
بورای « الودرالثمین»( و نیوز در کتواب 18-17محمد و حضرت علی گواهی گرفته شوده اسوت )البرسوی، 

کمْ..أَوْ »......استشهاد بر این مرلب به آیه  عَهْدن ی أُوفن بن عَهْدن کند )برسی، مشوارق ( اشاره می40)بقره:« فُواْ بن
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 (.49انوار الیقین فی اسرار امیرالمؤمنین، 
ها را نفی کنند و به خدای یگانه ایمان آورند گوید: اما وقتی رسول الله از قریش خواستند که بتوی می

ج و جهاد را نیوز گوردن نهادنود اموا وقتوی رسوول اکورم پذیرفتند دستورات دیگر چون نماز، روزه، زکات، ح
ان علیواً ولویکم بعودی فیعرضوون و لایسومعون، فینوادیهم بلسوان التووبیخ و هوم »خراب به آنان فرموود: 

وقتی رسول خدا خراب به آنان فرمود: علی بعود از مون « لایسمعون، قال هو نبأ عظیمانتم عنه معرضون...
هو نبأ العظیم انتم »ع کردند و آن را نشنیدند پس با زبان توبیخ به آنان فرمود: ولی شما است در این جا امتنا

 (.17کنید )همان، او خبری بزرگ است که شما از آن امتناع می« عنه معرضون
یوا أَیهَوا »از آیه « الدرالثمین»در کتاب  در هستیشیخ حافظ رجب برسی در باره مقام ولایت امام علی 

غْ  سُولُ بَلِّ سَالَتَهُ  الرَّ دْتَ رن مْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّ ن لَّ إن ک وَ بِّ ن رَّ لَیک من لَ إن گویود ( اسوتفاده کورده و می67)مائده: « مَا أُنزن
( و نیز از سوخنان بلیوغ خوود حضورت در نهوج 114این آیه نشانگر مقام معنوی آن حضرت است )برسی، 

ی منها محل القرب من الرحیو هو یعلم »فرمایند: گیرد که ایشان میالبلاغه مدد می یعنوی خودا « ان محل 
داند که موقعیت من در ولایت مانند موقعیت محور در آسیاب است )نهج البلاغه، خربوه شقشوقیه( بوه می

کند که حضرت علی قروب وجوود و چشومه وجوود و صواحب روزگوار اسوت و سوسس این نکته اشاره می
کند. چرا که سرایت گردد و همه چیز با او حرکت میو میگوید: پس او قربی است که همه چیز به دور امی

ولی، در جهان مانند سرایت حق در جهان است. زیرا ولایت کلمه جاری و ساری است پس ولایت معنوا و 
کند و مظهر قوائم بوه مولای هر موجودی است. چرا که مولی اسم اعظم است که افعال ربوبیت را قبول می

ت به دور آن میااسرار الهی است و نقره چرخد و ولایت حقیقت هر موجودی اسوت. ی است که پرگار نبو 
پس این ولایت باطن دایره و نقره سیٌار است، که ارتباط سایر عوالم با آن است. پس حضرت، قرب ولایت 

-44و نقره هدایت است و نقشه آغاز و پایان است )البرسی، مشارق انوار الیقین فی اسورار امیرالموؤمنین، 
45.) 

کلما ذکر فی الذکر الحکیم و الکلام القدیم، من آیة یذکر فیها العوین و »گوید: و نیز در جای دیگر می
الوجه، والید و الجنب، فالمراد منها الولی لانه جنب الله و وجه الله و حقٌ الله و علم الله، و عین الله و یود 

ست که در آن آیه چشم و وجه و دسوت و جنوب ذکور ای که در قرآن کریم آمده ا(. هر آیه117)همان، « الله
گوید: بنابراین، ولی، در هستی به همه چیز احاطه دارد چرا شده است منظور از آن ولی خداست. سسس می

دهد که همه آن چه بر آن قلم جاری شده است و در لوح محفوو  در غیوب که خداوند متعال به ما خبر می
گوید دلیل آن این آیه اسوت ( و می103ین گرد آوری شده است )همان، نوشته شده است، همگی در امام مب

ینٍ » مَامٍ مُبن ی إن ( و در وجود بر سائر موجودات مقودم اسوت و خداونود آن را 12)یس: « وَکلَّ شَیءٍ أحْصَینَاهُ فن
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 امام نامید از آن جهت که فوق همه چیز و امام همه چیز است.
د که حافظ رجب برسی بر این باور است که همانگونه که در عالم گردنقد: از آن چه بیان شد روش می

ت ذر، از انسان د گرفته شده که خداوند یکتا را بسرستند و از شیران پرهیز کنند از آنان بر ولایت و محب  ها تعه 
گواهی گرفته شده است ولی برخی این عهد گرفتن را فقوط در بواره خوود  به حضرت محمد و حضرت علی

م است این اسوت  .نمایندرا حمل بر غلو  میقبول دارند و عهد گرفتن بر حضرت علی خداوند  ا آنبه مسل  ام 
که اولا  این اشکال ربری به معیارهایی که در باره غلو  الحادی و غیر الحادی بیان شد ندارد و ثانیاً برخوی از 

؛ فیض کاشانی، تفسیر الصافی، 607/ 2؛ بحرانی، 424/ 8تفاسیر مؤید قول ایشان است مانند )طباطبائی، 
گوید منظور از نبأ سخن وی را که می« نبأ العظیم»( و نیز در ذیل آیة 184/ 1؛ استرابادی، 2/252و  412/ 1

؛ شوریف 273/ 5؛ فیض کاشانی، تفسیر الصافی، 564/ 5عظیم حضرت علی است، تأیید شده )بحرانی، 
ر، 400/ 2؛ ابون عربوی، 262/ 6ی، ؛ کاشوان26/ 6؛ مکارم شویرازی، 688/ 4لاهیجی،  ( و 348/ 6؛ شوب 

/ 4؛ فیض کاشانی، تفسیر الصافی، 566/ 4اند )بحرانی، همبنین امام مبین را به حضرت علی تأویل نموده
ر، 336/ 18؛ مکارم شیرازی، 736/ 3؛ شریف لاهیجی، 247  (.67/ 17؛ طباطبائی، 220/ 5؛ شب 

 . وسعت قلمرو علم امام علی 2
داند که نقش ونگوار علوم لوح وجود امام را لوح وسیعی می« الدرالثمین»ب برسی در کتاب حافظ رج

نُوونَ...»الله درآن به ظهور رسیده به دلیل آیه  هُ عَمَلَکمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمن ( 105)توبوه: « وَقُلن اعْمَلُواْ فَسَیرَی الل 
(؛ و سوسس 120اسوت )برسوی، الودر الثموین،  زیرا معتقد است که در آیه المومنون اشواره بوه آن حضورت

ینٍ »گوید: خداوند به مقتضای آیه شریفه می مَامٍ مُبن ی إن ( هور چیوزی را در او 12)یس: « وَکلَّ شَیءٍ أحْصَینَاهُ فن
)برسوی، « هوم اموام المبوین و الکتواب المبوین»گویود: قرار داده است و در مشارق الامان در باره ائمه می

 (124مشارق الامان، 
تواند حقیقت علوی را در آثارش والاتور از آنبوه کوه در عصور او برسی بر خود واجب دانسته که تا می

متداول بوده بنمایاند و خود را از این راه در ولایت فوانی کنود. وی بور باورهوای معاصوران ایوراد گرفتوه کوه 
واجب است. به نظر این عارف  اند: در باب امامت همین کافی است که بدانیم امام معصوم و اطاعتشگفته

اش تقدم، علم، قدرت و حکوم اسوت. کند و امامت ریاست کلی است که لازمهچنین اعتقادی کفایت نمی
اما تقدم؛ زیرا ولی حجت خداست که باید قبل از خلق و بوا خلوق و پوس از خلوق باشود. و اموا در کتواب 

وا اموام الا  و هوو عوالم باهول ولایتوه»اند: گوید: خود ائمه فرمودهمشارق الامان در باره علم وی می « ما من 
ی »گوید: ابن عبا  نقل کرده است که وقتی آیه ( و نیز می79)برسی، مشارق الامان،  وَکلَّ شَیءٍ أحْصَینَاهُ فن

ینٍ  مَامٍ مُبن ، نازل شد دو نفر بلند شدند و گفتند: ای پیامبر آیا منظور از امام مبین تورات اسوت؟ فرموود: نوه« إن
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سسس گفتند: منظور انجیل است؟ فرموود: نوه، گفتنود: منظوور قورآن اسوت؟ فرموود: نوه و در ایون هنگوام 
وَکولَّ شَویءٍ »آمد و حضرت فرمود: هو هذا الذی احصی الله فیه علم کول شوی بوه دلیول آیوه  امیرالمؤمنین

ینٍ  مَامٍ مُبن ی إن او گرد آوری کرده اسوت و سوسس  او آن کسی است که خداوند علم هر چیزی را در« أحْصَینَاهُ فن
گوید بنابراین امام به دو دلیل دارای علم غیب است یکی به خاطر دلیلی که گذشت ودیگری به دلیل آیوه می

لْمُ الْکتَابن » ندَهُ عن ( و 125( یعنی او دارای علم کتاب است )برسی، مشارق انوار الیقوین، 34)رعد: « وَمَنْ عن
د: حضرت علی فرمود: " علمنی رسول الله الف باب من العلم ففتح لی من گویدر کتاب مشارق الامان می

 (.139کل  باب الف باب" )برسی، مشارق الامان، 
ای که چگونه زمین برای آصف شکافته شد، آن هنگام که با یوک حورف از گوید: مگر نشنیدهسسس می

رالموؤمنین اسوت و خداونود در بواره هشتاد و دو حرف دعا کرد، در حالی که همه این حروف در اختیار امی
نَ الْکتَابن »فرماید: آصف می لْمٌ مِّ ندَهُ عن ی عن ذن

لْومُ »فرماید: ( و در باره علی می40)نمل: « قَالَ الَّ ندَهُ عن وَمَنْ عن
( او امام آشکار است که خداوند علم هر چیزی را 219( )البرسی، مشارق انوار الیقین، 43)رعد: « الْکتَابن 
شوود و او سوبب رار داده است چرا که او وجه خداوند است که از طریوق او بوه خداونود مراجعوه میدر او ق

وهن »مرتبط کننده زمین به آسمان است و این آیه اشاره به همین مرلب است  واْ فَثَمَّ وَجْوهُ الل  )بقوره: « فَأَینَمَا تُوَلُّ
شود و اسومی اسوت کوه در هموه ش او نمیای است که هیچ چیزی مانع از تاب( او خورشید نور دهنده115

هاست و نسبت به حضرت احدیت، ها و معنای آناشیاء جاری است، پس او نسبت به موجودات مولای آن
( یعنی علم امام به 28)جن: « وَأَحْصَی کلَّ شَیءٍ عَدَدًا»فرماید: بنده، و ولی و خلیفه اوست زیرا خداوند می

ی علم شناخت هر انسان به اسم و نسب باشآنبه تا امروز بوده است می د و آنبه در آینده خواهد بود، و حت 
رسد و چه کسی اهل بهشت است و یا اهول میرد وچه کسی به قتل میو این که چه کسی با مرگ طبیعی می

جهنم است نزد اوست، زیرا او باید عالم و محیط بر عالم باشد و چیزی از وی چه نهان و چه آشکار مخفی 
د چون اگر نسبت به چیزی جهل داشته باشد دیگر عالم نخواهد بود و این خلاف مدعاست زیرا گاهی نباش

کند و ولی با این مقام بالاتر از همه پیامبران غیور ماند اما ولی همواره در غیب نگاه میپیامبر منتظر غیب می
 (.141ت )برسی، مشارق انوار الیقین، از پیامبر اکرم است زیرا فیض او از پیامبر اکرم است و علم او از اوس

/ 4نقد: نظریه برسی در باره وسعت قلمرو علم امام علی نظریه بی بدیلی نیست زیرا دیودگاه )بحرانوی، 
ر، 336/ 18؛ مکوارم شویرازی، 736/ 3؛ لاهیجی، 247/ 4، فیض کاشانی، تفسیر الصافی، 566 / 5؛ شوب 
ینٍ  وَکلَّ شَیءٍ »( ذیل آیه 67/ 17؛ طباطبائی 220 مَامٍ مُبن ی إن همگی مؤید دیدگاه برسی هسوتند و « أحْصَینَاهُ فن

داند که نقش و نگار علم الله در آن به ظهور رسیده بعید اما این که برسی لوح وجود امام را لوح وسیعی می
ت که مشهور متکلمان امامیه علم غیب امام را علاوه بر این که شامل تمام احکام دین، موضووعانیست چرا 
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دانند نوع علم امام را از نوع علوم ها و...میها، زبانخارجی شخصی، حوادث گذشته و آینده، ضمائر انسان
گاه میحضوری می و شود دانند که همیشه این علم نزد او حاضر است یعنی هرگاه که امام بخواهد به غیب آ

ینَ کفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ کفَی بن »آیه  ذن
یقُولُ الَّ لْمُ الْکتَابن وَ ندَهُ عن بَینَکمْ وَمَنْ عن ی وَ یدًا بَینن هن شَهن

( 43)رعد: « الل 
دهد فوردی کوه علوم دانند به اشاره خبر میشان نزول آن را در باره حضرت علی میکه مفسران شیعه همگی

چوه ایون های خدا را داشته باشد اگر کتاب نزد او حاضر است چون در آیه عرف خورده به خدا باید ویژگی
ها برای خدا بلاستقلال است و در این فرد از سوی خدا عرا شده است، این فرد باید همبون خدا به ویژگی

گاه باشد یعنی هر دو باید دارای گستره یوک  ی خرورات اندیشه کافران آ ریزترین اعمال و رفتار و گفتار و حت 
ا در این فرد ایون علوم عرضوی و بوه امور علم حضوری دائمی باشند ولی در خداوند این علم ذاتی است ام  

لاع کافران برساند. بنابراین، آنبه را که خداوند در باره  ف است که این مرلب را به اط  خداست و پیامبر موظ 
ی علم امام در قرآن بازگو می کند خیلی بالاتر از آن چیزی است که برسی گفته و در نتیجه او هیبگونه غلوو 

 نکرده است.
 زان عمل بودن علی. مقام می3

وَنَضَوعُ »فرمایود: گویود، خداونود سوبحان میمی« الودر الثموین»شیخ حافظ رجب برسی در کتواب 
یامَةن  یوْمن الْقن سْطَ لن ینَ الْقن یوزَانَ »فرماید: ( و در جای دیگر می47)انبیاء: « الْمَوَازن مَاء رفعهوا وَوَضَوعَ الْمن و « وَالسَّ

یزَانَ وَ »فرماید: نیز در جای دیگر می رُوا الْمن سْطن وَلَا تُخْسن الْقن یمُوا الْوَزْنَ بن ( و از ایون آیوات 7-9)الرحمان: « أَقن
السوماء رسوول »فرمایود: گیرد که، حضرت علی ترازوی روز قیامت است زیرا خود امام میچنین نتیجه می

( آسمان یعنوی پیوامبر و 1 ، ح67/ 24)مجلسی، بحارالانوار، « الله و المیزان علی، لٌان بحبه توزن الاعمال
شوود و ایون کوه ( چرا کوه بوا محبوت او اعموال وزن می69ترازو یعنی علی )رجب برسی، مشارق الامان، 

یزَانَ »فرماید: خداوند می رُوا الْمن ؛ هموو، 246یعنی در حق  علی ظلم نکنید )برسی، الدر الثمین، « وَلَا تُخْسن
 (.63مشارق الامان، 

یزَانَ اللَّ »سسس در باره آیه  الْحَقِّ وَالْمن ی أَنزَلَ الْکتَابَ بن ذن
گوید: روایوت شوده اسوت ( می17)شوری: « هُ الَّ

که کتاب یعنی قرآن و میزان یعنی ولایت، چرا که تا تو ولایت نداشته باشی دین و کتاب نداری و بورای ایون 
ت را، و شود چرا که اقرار به ولایشود و یقین حاصل میکه با ولایت، دین کامل می ت لازم دارد اقرار بوه نبوو 

ت و انکار توحید  ت است و همبنین انکار به ولایت لازم دارد انکار نبو  ت مستلرم اقرار به وحدانی  اقرار به نبو 
ت هر دو متوقف (. پوس ولایوت هموان تورازوی 123اند بر ولایوت )برسوی، را از جهت آن که توحید و نبو 

( و دلیل دیگر این که علی سلران رسالت محمد و شمشیر آن و کمال 63بندگان در روز معاد است )همان، 
دُنک سُولْرَانًا »فرماید: احکام آن و پایان بخش آن است به دلیل قول خداوندکه می ن لَّ ی من قل ......وَاجْعَل لِّ
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یرًا صن  (.80)اسراء: « نَّ
لَینَوا »وز است به دلیل آیه گوید: علی مالک روز قیامت و ولی آن رمی« الدرالثمین»سسس در کتاب   إن

نَّ إن
سَابَهُمْ  نَّ عَلَینَا حن یابَهُمْ، ثُمَّ إن ( او دین و عدالت خداوند است 170( )برسی، الدر الثمین، 25-26)غاشیه: « إن

یابی و کیش تو و گوید، اگر خواهی در روز رستاخیز از آتش رهایی و عدالتش، همان ترازو است. سسس می
ات پذیرفته آید، باید علی و پیشووایان پوس از او را کوه اختوران راهنماینود دوسوت شایسته کارهای بایسته و

اند که خدا آییونش را بوه دسوت آنوان سوسرده و بودین گونوه بداری تا از تنگی و گرفتاری برهی آنان دودمانی
ان دو دل شوی و به سوی دهم که مبادا درباره آنشان روا داشته است. تو را اندرز میای دربارههای ویژهنیکی

ای است برای دوستدارانش که هنگام درگذشوتن و بوه دیگری بازگردی. دیگری کیست هان؟! مهر علی توشه
گونوه در روز رسوتاخیز هویبکس گوامی بوه جلوو گور رفتن و جامه مرگ پوشیدن خواهیمش یافت و به این

علی خلیفه خدا و ولی او و حجت خدا بر همه نهد که از آتش برهد مگر مهر علی را در دل بسرورد، زیرا نمی
مخلوقات است و اطاعت او در کنار اطاعت خدا و رسولش قرار گرفته است )برسی، مشارق انووار الیقوین، 

63.) 
گوید: علی حاکم و مالک و ولی یوم الودین اسوت و ایون وی در کتاب مشارق الامان و اسرارالائمه می

هن فَقَودْ آتَینَوَ آلَ »به دلیل آیة مقام را خداوند به او عرا نموده  ون فَضْولن هُ من اَ  عَلَی مَا آتَاهُمُ الل  أَمْ یحْسُدُونَ النَّ
یمًا لْکا عَظن کمَةَ وَآتَینَاهُم مُّ یمَ الْکتَابَ وَالْحن بْرَاهن گوید دلیل عقلی آن این اسوت کوه ( و سسس می54)نساء: « إن

هل تجسیم پس حساب بندگان در آن روز با ائمه است خداوند در قیامت قابل رؤیت نیست مگر به مذهب ا
مْ »به دلیل آیة  هن مَامن إن ؛ 185و  178( )رجوب برسوی، مشوارق الاموان، 71)اسوراء: ...« یوْمَ نَدْعُو کلَّ أُنَاٍ  بن

 (.4برسی، نسخه خری، 
ی به عنوان نقد: در باره مقام میزان عمل بودن حضرت علی و مقام ایشان در قیامت در ذیل آیاتی که برس

؛ شوریف 4/370؛ فیض کاشانی، تفسیر الصوافی، 818/ 4اکثر تفاسیر، مانند )بحرانی، نظر دلیل ذکر کرده 
؛ قموی 274/ 2؛ قموی، 45/ 4؛ گنابوادی، سولران محموود، 392/ 20؛ مکارم شیرازی، 42/ 4لاهیجی، 
 ( مؤید دیدگاه او هستند.495/ 11مشهدی، 

 در قرآنبران با سایر پیام علی . مقایسه مقام4
شیخ حافظ رجب برسی معتقد است قرآن مقام امام علی را از سایر پیوامبرانش افضول معرفوی فرمووده 

هُ کانَ عَبْدًا شَکورًا»نویسد: خداوند در باره نوح فرمود: است وی در این باره می نَّ ( ولی در مورد 3)اسراء: « إن
شْکورًا»علی فرمود:  ک کانَ سَعْیهُم مَّ ( و فرد شاکر در برابر فردی که تلاشش مشکور است 19)اسراء:  «فَأُولَئن

وی»چه جایگاهی دارد؟ و ابراهیم را به وفاداری توصیف کرد و فرمود:  ی وَفَّ وذن یمَ الَّ بْورَاهن إن ( در 37)نجوم: « وَ
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ذْرن »مورد علی فرمود:  النَّ لْکوا وَآتَی»( و سلیمان را با ملک توصیف کرد و فرموود: 7)انسان: « یوفُونَ بن نَواهُم مُّ
یمًا یرًا»( در مورد علی فرمود: 54)نساء: « عَظن یمًا وَمُلْکا کبن ذَا رَأَیتَ ثَمَّ رَأَیتَ نَعن إن ( و ایوب را به 20)انسان: « وَ

رًا»صبرتوصیف کرد و فرمود:  ا وَجَدْنَاهُ صَابن نَّ مَوا صَوبَرُوا»( در موورد علوی فرموود: 44)ص: « إن « وَجَوزَاهُم بن
کاةن »و عیسی را به نماز و زکات توصیف کرد و فرمود:  (12)انسان:  لَاةن وَالزَّ الصَّ ی بن ( در 31)موریم: « وَأَوْصَانن

نَ »مورد علی فرمود:  یلًا  وَمن حْهُ لَیلًا طَون یلن فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّ ( و محمد را به عزت توصیف کرد 26)انسان: « اللَّ
هن »و فرمود:  رَسُولن ةُ وَلن زَّ هن الْعن

لَّ لاَّ »( در مورد علی فرمود: 8)منافقون: « وَلن عْمَوةٍ تُجْوزَی إن ون نِّ نودَهُ من حَودٍ عن
َ

نَ وَمَا 
عْ 

َ َْ هن ا دَاء وَجْهن رَبِّ هُ وَرَسُوولُهُ »( و نیز در مورد علی فرمود: 19-21)لیل: « لَی وَلَسَوْفَ یرْضَیابْتن یکمُ الل  مَا وَلن نَّ إن
کاةَ وَهُمْ رَاکعُونَ  یؤْتُونَ الزَّ لَاةَ وَ یمُونَ الصَّ ینَ یقن ذن

ینَ آمَنُواْ الَّ ذن
( و ملائکه را به نگرانی توصویف 55)مائده: « وَالَّ

یفْعَلُونَ مَا یؤْمَرُونَ یخَافُونَ رَ »کرد و فرمود:  مْ وَ هن ن فَوْقن هُم مِّ وا نَخَوافُ »( در مورد علی فرمود: 50)نحل: « بَّ نَّ إن
یرًا نَا یوْمًا عَبُوسًا قَمْرَرن بِّ ن رَّ ( و ذات مقد  خود را با صفات الوهیت توصیف کورد و فرموود: 10)انسان: « من

مُ وَلَا یرْعَمُ » هن »علی فرمود:  ( در مورد14)انعام: « وَهُوَ یرْعن عَامَ عَلَی حُبِّ مُونَ الرَّ ( )برسی، 8)انسان: « وَیرْعن
ودَ الْبَحْورُ قَبْولَ أَن »(. و نیز در جای دیگر در مورد علی فرمود: 127 ی لَنَفن مَاتن رَبِّ کلن

دَادًا لِّ وْ کانَ الْبَحْرُ من قُل لَّ
هن مَدَدًا ثْلن من ئْنَا بن ی وَلَوْ جن مَاتُ رَبِّ ( کلمه کبری، علی بن ابی طالب است و بقیه کلموات 109)کهف: « تَنفَدَ کلن

مَا »تر است، زیرا فرمود: گیرند و بعد فضیلت او را آشکار کرد به چیزی که بالاتر و بزرگزیر او قرار می وَلَوْ أَنَّ
هن سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّ  ن بَعْدن هُ من ن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ یمُدُّ رْضن من

َ َْ ی ا یوزٌ حَکویمٌ فن وهَ عَزن نَّ اللَّ وهن إن مَواتُ اللَّ دَتْ کلن « ا نَفن
گیرند و او نیز از ( و این کلمات همگی حروف کلمه کبری و در زیر آن هستند و از آن فیض می27)لقمان: 

نْ أَشْرَکتَ لَیحْوبَرَنَّ عَمَلُو»( و باز در جای دیگر در مورد علی فرمود: 124گیرد )همان، حق فیض می « کلَئن
ورزد کسوی کوه گوید: یعنی پیامبر چگونه به خدا شرک می( حافظ رجب برسی در باره این آیه می65)زمر: 

خودش امان و ایمان است؟ پس منظور این است که ای پیامبر اگرکسی از امت خودت را بوا علوی مسواوی 
 (.124شود )همان، یای، پس اعمال توحبط مقرار دهی، برای او در میان مردم شبیه و مثل قرار داده

اگر چه برسی در بیان بعضی از آیاتی که در مورد آن نقد: در مقایسه مقام حضرت علی با دیگر پیامبران 
د است و از دیگر مفسران مؤیدی بر آن یافت نمی سوره انسان ولی  26شود مانند آیة حضرت بیان کرده متفر 

م دانند ولی ان امامیه مقام امام را برتر از مقام نبی میدر عین حال خیلی مرلب بعیدی نیست زیرا همه متکل 
بر فرض که در مورد همه آیاتی که حافظ رجب برسی ذکر کرده است مؤید هم پیدا شود در مورد این مرلب 

گیرند و او نیز از گیرند و از آن فیض میاست و بقیه کلمات زیر او قرار می گوید کلمه کبری علیکه وی می
را از پیامبر هوم بوالاتر در نظور گرفتوه  شود که وی مقام علییرد به نحوی چنین برداشت میگحق  فیض می

ت بوه خروا رفتوه اسوت زیورا اولًا: است که اگر منظورش همین مرلب باشد در این فراز از نظریه اش به شد 
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سَواءکمْ وَأَنفُسَونَا فَقُولْ تَعَوالَوْاْ نَودْعُ أَبْنَاءنَوا وَأَبْ »مرابق نظر روایات تفسیری مشهور در آیوه  سَواءنَا وَنن نَواءکمْ وَنن
ینَ  بن هن عَلَی الْکاذن

عْنَةَ الل  لْ فَنَجْعَل لَّ ( علی اگر چه بور سوایر پیوامبران برتوری 61)آل عمران: « وأَنفُسَکمْ ثُمَّ نَبْتَهن
قرواع و تسولیم دارای مقام واحد است نه برتر و ثانیواً: آن مهتور عوالم بوه سوبب انداشته باشد ولی با پیامبر

ی»محض بودن به منزل  ( 9)نجوم: « فَکانَ قَابَ قَوْسَینن أَوْ أَدْنَوی»( قدم نهاد و به مقام 8)نجم: « ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ
رسید و راز دوست شنید و به وصال رسید که این مقام از مختصات اوسوت و ثالثواً: در کولام شویعی هرگوز 

وی یوا »قابل مقایسه نیست به دلیل آیه فضیلت مقام پیامبر با سایر پیامبران  بن
ونَ عَلَی النَّ کتَهُ یصَلُّ هَ وَمَلَائن نَّ اللَّ إن

یمًا مُوا تَسْلن وا عَلَیهن وَسَلِّ ینَ آمَنُوا صَلُّ ذن
 (.56)احزاب: « أَیهَا الَّ

نْ أَشْرَکتَ لَیحْبَرَنَّ عَمَلُک»یکی دیگر از فرازهای سخنان حافظ رجب برسی در باره آیة  ( 65)زمر:  «لَئن
؛ بحرانوی، 498/ 4گوید این آیه خراب به پیامبر است، برخی از تفاسویر ماننود )ابون جمعوه، است که می

گوید ایون آیوة در ( نظر او را که می511/ 1؛ استرآبادی، 329/ 11؛ قمی مشهدی، 328/ 4؛ صافی، 4/725
ت خودت را در ولایت با علی مساوی کنند. )یعنی ای پیامبر اگرکسی از ام  باره حضرت علی است تأیید می

 شود(.ای، پس اعمال تو حبط میقرار دهی، برای او در میان مردم شبیه و مثل قرار داده
ت و دشمنی به علی در قیامت . آثار5  محب 

ی است که در  گویود: ای پودر می« مشارق الانوار»عشق به حضرت علی در روح و روان برسی در حد 
( سوسس در کتواب 241ه دوز  ببرد باز هم آن دوز  نزد من رستگاری است )برسی، حسن اگر مهر تو مرا ب

توانود از آن کوم گیرد؛ هیچ یوک از گناهوان نمیگوید: محبت علی وقتی در ترازو قرار میمی« الدر الثمین»
اند بوه رسکند چه آن گناهان اندک باشد یا زیاد، چرا که محبت او حسنه است و با وجود آن گناه آسیبی نمی

هَا»دلیل آیه  الْحَسَنَةن فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالن ( و دشمنی او گناه است و بوا وجوود 98( )برسی، 160)انعام: « مَن جَاء بن
مْ حَسَنَاتٍ »ای ندارد به دلیل دو آیه آن حسنه فایده هن هُ سَیئَاتن لُ اللَّ ک یبَدِّ لَوی مَوا »( و 70)فرقان:« فَأُوْلَئن مْنَا إن وَقَدن

لُ  نثُورًاعَمن نْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّ گوید: محبت علی ایمان است زیرا منظور از آیه ( سسس می23)فرقان: « وا من
ینُهُ » ( و دشمنی با او کفر است و سعادتمند 176( حب  علی است )همان، 102)مؤمنون: « فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازن

ه باشد و نباشد و بدبخت واقعی کسی است که بر او واقعی کسی است که علی را دوست بدارد چه علی زند
های مرا چه ارزش و حال آن که خودای گوید: ستایشخشمگین باشد، چه او زنده باشد و نباشد. سسس می

)برسوی، مشوارق انووار « نون و القلم»و « هل اتی»ستاید و آن هم درکجا؟! در سوره گر شما را میبخشایش
 (.241الیقین، 

هام غالی بودن زده شود همین مینقد: به نظر  رسد یکی از مسائلی که باعث شده به شیخ رجب برسی ات 
ت حضرت علی باشد زیرا او می گیورد؛ هویچ یوک از گوید: محبت علی وقتی در تورازو قورار میبحث محب 
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ت او حسنه است و گناهان نمی با وجود آن تواند از آن کم کند چه آن گناهان اندک باشد یا زیاد، چرا که محب 
ها در انجام رساند و از آنجا که یکی از مشخصات غالیان غیر الحادی این است که غالباً اینگناه آسیبی نمی

ت امام دهند؛ و قائلتکالیف دینی، جز در انظار عموم رغبتی از خود نشان نمی اند به این که شناخت و محب 
اموا اولًا بوا  اند.( برخی برسوی را غوالی شومرده67، کند )بهبودی، سیره علویاز انجام تکالیف کفایت می

هوامی معیارهائی که برای غلو  الحادی و غیر الحادی بیان شد این مسئله موجب نمی شود که بوه او چنوین ات 
عائی را ندارد و ثانیاً شًاید او می ت او واقعی بوده زده شود چون هرگز او چنین اد  خواهد بگوید: کسی که محب 

ت علی از دنیا رفته همه گناهان او پاک شده است و هیچ گناهی بورای او بواقی نمانوده اسوت زیورا و با محب  
ت مشاکله ایجاد می سازد ولی اگور منظوورش غیور از ایون کند و محب را همبون محبوب بی گناه میمحب 

 مرلب باشد در بیان خود افراط نموده است.
ت6  . شناخت حضرت علی به نورانی 

گوید: علی ولی مرلق اسوت و ولوی مرلوق کسوی در کتاب فضائل امیرالمؤمنین می شیخ رجب برسی
کند ایون مرلوب را قوول خداونود کوه است که خداوند مفاتیح ولایت را به دست او سسرده است و تأیید می

لَوی ا»فرماید: می رْضن أَلَا إن
َ َْ وی ا ومَاوَاتن وَمَوا فن ی السَّ ی لَهُ مَا فن ذن

هن الَّ
رَاطن اللَّ ویرُ اَمُوورُ صن وهن تَصن )شووری: « للَّ

وه »گوید: ()حافظ رجب برسی، نسخه خری( و در کتاب مشارق الامان می53 لیس بین اله و رسووله و ولی 
 (.183)رجب برسی، مشارق الامان، « سر  

گوینود: حضورت هوا میکند کوه آنروایتی را از سلمان و ابوذر نقل می ،در مشارق الانوار در این باب 
رمود: هر کس ظاهر او در پای بندی به ولایت من از باطنش بیشتر باشد کفه ترازویش سبک خواهود علی ف

وت بشناسود و وقتوی مورا بوه ایمان مؤمن کامل نمی !بود و فرمود: ای سلمان شود؛ مگر آن که مورا بوه نورانی 
ت شناخت؛ او مؤمنی است که خداوند قلبش را به ایمان امتحان کرده است و س اش را برای اسولام ینهنورانی 

گویود: ای سولمان و ای جنودب! وسعت داده ودر دین خود بصیرت و معرفت بدست آورده است سسس می
شناخت من به نورانیت، شناخت خداوند است و شناخت خداوند شوناخت مون اسوت و ایون هموان دیون 

یعْبُ »گوید:  خالص است، که خداوند در سخن خود می  لن
لاَّ رُوا إن ینَ حُنَفَواء وَمَا أُمن وینَ لَوهُ الودِّ صن هَ مُخْلن دُوا اللَّ

ینُ الْقَیمَةن  ک دن کاةَ وَذَلن یؤْتُوا الزَّ لَاةَ وَ یمُوا الصَّ یقن ولَاةَ »( و این سخن خداونود 5)بینه: « وَ یمُووا الصَّ یقن هموان « وَ
 ولایت من است، پس هر کس ولایت مرا بسذیرد؛ نماز را اقامه کرده است.

: ای سلمان و ای جندب! تسلیم امر خدا باشید که ما امر خداونود هسوتیم. ای نیز حضرت علی فرمود
سلمان و ای جندب! خداوند مرا امانت دار خودش در بین مخلوقات و خلیفوه خوودش در زموین قورار داده 

تواننود بوه آن توانند آن را توصیف کنند و عارفان نمیاست. چیزی به من داده است که توصیف کنندگان نمی
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رفت پیدا کنند، پس وقتی شما با این صفت مرا بشناسید مؤمن خواهید بود، ای سولمان! خداونود متعوال مع
یرَةٌ »گوید: می هَا لَکبن نَّ إن لَاةن وَ بْرن وَالصَّ الصَّ ینُواْ بن ( پس صبر محمد اسوت و نمواز ولایوت مون 45)بقره: « وَاسْتَعن

یرَةٌ »است؛ لذا گفت:  هَا لَکبن نَّ إن یرَةٌ وَ »و نگفت: « وَ هَما لَکبن نَّ  «.إن
توان آن را پنهوان کورد و نوور او هسوتیم؛ کوه سسس فرمود: ای سلمان! ما اسرار خداوند هستیم؛ که نمی

اسوت و آخور موا  توان آن را جبران کرد، اول ما محمودتوان آن را خاموش کرد، نعمت او هستیم که نمینمی
 کامل کرده است. محمد است پس هر کس ما را بشناسد دین استوار خود را

گفتیم و یک نور بودیم کوه قبول از هموه تسوبیح موی آنگاه فرمود: ای سلمان و ای جندب! من و محمد
خداوند آن نور را به دو قسمت تقسیم کرد به همین خاطر پیامبر فرمود: مون از علوی هسوتم و علوی از مون 

حاد موا در 61)آل عمران: « مْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَک»است و این آیه اشاره به همین مرلب دارد  ( این آیه اشاره به ات 
 (.161)برسی، مشارق انوار الیقین، عالم ارواح و انواردارد 

وم داود و صواحب انگشوتر سولیمان هسوتم، مون  م موسی هستم، مون معل  سسس فرمود: من خضر معل 
ن صاحب نوح و نجوات ( م161ذوالقرنین هستم، من بودم که با زبان عیسی در گهواره سخن گفتم )همان، 

دهنده او بودم و من صاحب ایوب بیمار و شفا دهنده او بودم و من صاحب ابراهیم و موسوی بوودم و او را از 
دریا عبور دادم و فرعون و لشکریانش را غرق کردم، من برادر پیامبر، و وارث علوم او، معودن حکموت او و 

عتش را واجب کرده اسوت، مون در عوالم ازل از صاحب اسرار او هستم، من آن کسی هستم که خداوند اطا
د گرفتم، و در آن عالم به دستور خدای قیوم ازلی نودا دادم  کم»ارواح تعه  ( مون 164)هموان، « السوت بورب 

ولایت حسابرسی را در اختیار دارم، صاحب پل صراط و محشر هستم من قسمت کننده بهشت و جهنم بوه 
 (.171دستور پروردگارم هستم )همان، 

ای سلمان و ای جندب! تسلیم امر خدا باشید که موا گوید: حضرت علی فرمود: قد: این که برسی مین
حضورت در تموام جامعوه ( سازگاری دارد چرا که 59)نساء: « اولوالامر»صاحب امر خداوند هستیم با آیه 

ی با نگاه دشم –اسلامی از صدر تا ذیل، تنها فردی است که با هر ملاک وهر نگاهی  مصداق قرعی  -نانحت 
است زیرا امیر مومنان بنا به عقیده همه متکلمان و مفسران شیعی تنها فردی است که تحت هور « اولوالامر»

شرائط و با هر نگاهی، اطاعت مرلق از او، در زمان و در کنار رسول خدا از سوی خدا واجب شده اسوت و 
ق  امر و نهی مرلق یافته است. بنوابراین، تموام ایشان تنها فردی است که در کنار رسول خدا از سوی خدا ح

مؤمنان تا روز قیامت اگر به خدا و رسول خدا و آخرت ایمان دارند باید از امیرالمؤمنین اطاعتی مرلق داشته 
 باشند.

د گورفتم، ودر آن عوالم بوه دسوتور اینکه برسی می گوید: حضرت فرمود: من در عالم ازل از ارواح تعه 
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وم ازلی و من ولایت حسابرسی را در اختیار دارم، صواحب پول صوراط و  «الست بربکم»ندا دادم  خدای قی 
گوید به دستور خداوند محشر هستم من قسمت کننده بهشت و جهنم به دستور پروردگارم هستم، چون می

هام غلو  به او داد علاوه بر آن روایتی در تفسیر برهان سخن وی را تأیید مینمی ا در آن روایوت کند زیرتوان ات 
عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله قال: قلت له: أخبرنی عن الله عز  و جل، هل یراه المؤمنون یوم »چنین آمده: 

کمْ قالُوا بَلی، ثم  قال: نعم، و قد رأوه قبل یوم القیامة، القیامة؟ رَبِّ قلت: متی؟ قال: حین قال الله لهم أَ لَسْتُ بن
)بحرانی، « منین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامة، أ لست تراه فی وقتک هذا؟سکت ساعة، ثم قال: و إن المؤ

شوود (. زیرا بدیهی است که رؤیت خداوند چه در دنیا و چه در آخرت محال است پس معلووم می538/ 5
 است.« اولوالامر» که رؤیت در عالم ذر و در آخرت مربوط به

 آن. توسعة دایره معنایی ربً و تأویل ولایی 7
فرماید: رب لفظ مشترک لفظی است که گاهی در قرآن بوه معنوای مالوک و سوید شیخ رجب برسی می

رَةٌ »های آید به دلیل آیهمی هَا نَاظن لَی رَبِّ رَةٌ إن اضن ذٍ نَّ لَاقُووا »( و 22-23)قیامت: « وُجُوهٌ یوْمَئن هُم مُّ ونَ أَنَّ ینَ یظُنُّ ذن
الَّ

مْ  هن
ی»( و 46)بقره: « رَبِّ ک اذْکرْنن ندَ رَبِّ لْجَبَولن جَعَلَوهُ دَکوا»( و 42)یوسف: « عن وهُ لن وی رَبُّ ا تَجَلَّ )اعوراف: « فَلَمَّ

وهن الْحَمْودُ رَبِّ »آید کوه در آن لفوظ مشوترک وجوود نودارد ماننود آیوه ( و گاهی به معنای معبود می143 لَّ فَلن
ینَ  رْضن رَبِّ الْعَالَمن

َ َْ مَاوَاتن وَرَبِّ ا ینَ » ( و36)جاثیه: « السَّ هن رَبِّ الْعَالَمن
( زیرا ربوبیوت 2)حمد: « الْحَمْدُ لل 

شود پس به همین جهت خداوند در قرآن نظر و مقام عام است و به خاطر عام بودن، در آن شراکت واقع می
ی و ملاقات را مخصوص به رب قرار داد ونه به  ی فقوط بورای « اله و الله»رویت و تجل  چرا که رویت و تجل 

کند و انتقال از حالی به حوال دیگور، بورای رای جسم ممکن است و آمدن، فقط بر اجسام صدق میافراد دا
د  ی و ملاقات رب لدوی است و معنایش مالک و سی  خداوند محال است. پس منظور از نظر و رویت و تجل 

د و علی د بندگان و مولای آن و مولی است و محم  هوا نود رب  آنها و مالک دنیا و آخرت هستند و خداوسی 
هوا ها است و این خاص است یعنی خداونود، رب  محمود و علوی و موولای آناست که به معنای معبود آن

ها ولایت عرا کرده است. پس او رب  و موولا و ها را آفریده وبرگزیده و انتخاب کرده و به آناست زیرا که آن
د و عاله و معبود و حمید و محمود است و آن  (.190ابد هستند و نه معبود )برسی، ها مولا و سی 

بنابراین، حضرت محمد و علی نسبت به مخلوقات مولا و مالک هسوتند و نسوبت بوه حضورت حوق، 
وت بندگان برگزیده و حجت ب هستند پس مخلوقات وقتی در محشر حاضر شوند و در مقام عبودی  های مقر 

کنند و در وزن اعموال بور ها تکیه میشفاعت بر آنقرار بگیرند در آن جا، محمد و آل او را خواهند دید و در 
رَةٌ »برند و این آیه به همین مرلب اشاره دارد. ها پناه میآن هَا نَواظن لَی رَبِّ رَةٌ إن اضن ذٍ نَّ -23)قیاموت: « وُجُوهٌ یوْمَئن

22.) 
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رد و ها است، هر چند کوه بسویار روزه بگیوبنا براین، هر کس فضیلت آل محمد را انکار کند دشمن آن
ها با عصویان نماز بخواند، چرا که هر چه عبادت کند ابلیس از او بیشتر عبادت کرده است و همة آن عبادت

ف او، از بین رفت زیرا فرقی بین عصیان از پروردگار و عصیان از امام وجود ندارد )برسی،   (.194و تخل 
ه تفاسیر و ملاقات خداوند د« رب  »نقد: در تأیید آنبه برسی در باره واژه  ر قیامت بیان نموده، از بین کلی 

( روایتی از امام رضا نقل شده که مؤید دیدگاه ایشوان اسوت 538/ 5فریقین فقط در تفسیر برهان )بحرانی، 
وَهوام»فرمایند: می زیرا که امام رضا بَصار و ا « یا أبا الصلت، إن الله تعالی لا یوصف بمکان و لا تدرکه ا

رَةٌ »یة و سسس در رابره با آ ها ناظن لی رَبِّ رَةٌ إن ذٍ ناضن یا أبا الصلت، إن الله تعالی فضول »فرمایند: می« وُجُوهٌ یوْمَئن
نبیه علی جمیع خلقه من النبیین و الملائکة، و جعل طاعته طاعته، و مبایعته مبایعتوه و زیارتوه فوی الودنیا و 

سُولَ فَقَدْ  عن الرَّ هَ یودُ  الآخرة زیارته، فقال عز  و جل: مَنْ یرن ما یبایعُونَ اللَّ نَّ ینَ یبایعُونَک إن ذن
نَّ الَّ هَ و قال: إن أَطاعَ اللَّ

مْ )فتح:  یهن هن فَوْقَ أَیدن
سسس فرمودند: « ( و قال النبی من زارنی فی حیاتی أو بعد موتی فقد زار الله تعالی10اللَّ
الله تعالی أنبیاؤه و رسله و اولیائه،  یا أبا الصلت، من وصف الله تعالی بوجه کالوجوه فقد کفر، و لکن وجه»

ک ذُو الْجَلالن  جه إلی الله عز و جل، و قد قال الله تعالی: کلُّ مَنْ عَلَیها فانٍ وَ یبْقی وَجْهُ رَبِّ هم الذین بهم یتو 
کرامن )الرحمان:  لاَّ وَجْهَهُ، فالنظر إلی أنبیاء الله تعالی و( و قال کلُّ شَی27وَ الْْن ک إن رسله و اولیائه و قد  ءٍ هالن

 (. 114/ 3)عیون اخبار الرضا، « قال النبی من أبدض أهل بیتی و عترتی لم یرنی و لم أره یوم القیامة
عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله »( چنین آمده: 538/ 5نیز در روایتی دیگری که قبلًا ذکر شد )بحرانی، 

مؤمنون یوم القیامة؟ قال: نعم، و قد رأوه قبل یوم القیاموة، قال: قلت له: أخبرنی عن الله عز و جل، هل یراه ال
کمْ قالُوا بَلی )اعراف:  رَبِّ ( ثم سکت سواعة، ثوم قوال: و إن 172قلت: متی؟ قال: حین قال الله لهم أَ لَسْتُ بن
 «.المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامة، ألست تراه فی وقتک هذا؟

نوه تنهوا غلوو  « رب  »های ولایی برسوی در بواره واژه گردد که تأویلشن میبنابراین، از آنبه ذکر شد رو
د آن  باشد.ها مینیست بلکه روایات تفسیری ائمه مؤی 

 
 دیدگاه علما در باره حافظ رجب برسی

 دیدگاه علما ء متقدم
وق خواطر زیواد داشوته و ر وایوات بسیاری از علمای گذشته بر این باورند که: برسی به ائموة اطهوار تعل 

بسیاری در مقامات معنوی ایشان نقل و شرح کرده و اشعار فراوانی در این زمینوه سوروده اسوت. بوه هموین 
ای از انود. شویخ حور عواملی ضومن آن کوه پوارهسبب برخی او را سرزنش کرده و بوه وی نسوبتن غلوو  داده

فاضل، محدث، شاعر، منشوی  دهد و از او به عنوانهای شیخ رجب را در تالیفات خود مأخذ قرار مینوشته
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افزاید در کتاب مشارق او مرالب افراطی وجود دارد کوه شمارد، میگوید و آثارش را برمیو ادیب سخن می
( علامه مجلسی که در بحارالانوار از احادیث مندرج در آثار برسوی 117/ 2توان غلو شمرد )حر عاملی، می

مراتب فضل و درجات دانش این عالم شیعی را به عنووان فقیوه  استفاده کرده، در کتاب یاد شده ابعاد تبحر و
های وی را دارای نهایت حسن و جزالت، لرافوت و ای از نوشتهمحدث و ماهر در اکثر علوم برشمرده و پاره

فصاحت دانسته است، اما در دنباله این تمجیدها ناگهان نظر خود را درباره برسی به شوکل دیگوری اعولام 
اعتمد علی ما یتفرد بنقله لاشتمال کتابیه علی موا یووهم الخوبط و الخلوط و الارتفواع و انموا ولا »کند: می

(. وی 117-118/ 1)مجلسوی، بحوارالانوار، « اخرجنا منهما ما یوافق الاخبار المأخودة من اَصول المعتبره
گری ه بووی غوالیشوود کوکند که در آثار برسی مروالبی اشوتباه و آشوفته دیوده میدر جای دیگر اضافه می

 دهد.می
در میان علمای عصر صفوی، میرزا عبدالله افندی اصفهانی در معرفی برسی مرالب گوناگونی آورده و 

دهد که همین اطلاعات پایه و مأخذ دیگر کتب تراجم بعد از وی های جالبی در معرفی وی ارائه میآگاهی
ب برسی شیخی حافظ و فاضل و فقیهی محودث نماید: رضی الدین رجقرار گرفته است. او خاطرنشان می

ه می آیود زیسته است، برسی از علمای متأخر امامیه بوده که به طوری که از آثارش برمیبوده که در شهر حل 
ای ها از جمله علوم غریبه ید طولایی داشته است و تحقیقات توازهدر علم اسرار حروف و اعداد و امثال این

افزاید با دقتی که در آثار حافظ رجوب برسوی خورد، وی میگران کمتر به چشم میهای دیدارد که در نوشته
رسیم که آن چه را استاد استناد مجلسی ایدة الله تعالی و شیخ معاصر حور آوریم بدین نتیجه میبه عمل می

ت و مانند آن نبوده است )افندیعاملی راجع به غالی بودن حافظ برسی گفته اصوفهانی،  اند به سرحد  الوهی 
2 /349.) 

داند که در طبع او شذوذ وجوود دارد سیدمحسن امین، حافظ برسی را فقیه، محدث و ادیب شاعری می
های برسی نه تنها سودمند افزاید: نوشتهشود، و میهای غلو مشاهده میو در تالیفاتش خبط و خلط و نمونه

رد، آنگاه موواردی را کوه برسوی راه افوراط را در نیست بلکه ضرر هم دارند حتی اگر بتوان به نحوی توجیه ک
 (.465-468/ 6شمارد )امین، ها طی کرده برمیآن

هاست. علاموه امینوی بروجردی با صراحت حافظ رجب را تبرئه کرده و گوید که وی بری از این نسبت
خوود برسوی را  دانیم سویدنا الاموین کوه در گفتوارگوید ما نمیزده شده و میاز اظهارات سید امین شگفت

داد تا ادعایش بدون بینه نباشد. هایش در کجاست ای کاش آن شذوذ را نشان میگونه معرفی کرده نمونهاین
ص و مرور نمویم شاهدی بر کلام سوید اموین نیوافتیم.  علاوه بر این ما بسیاری از مؤلفات برسی را که تفح 

زیارت بر ائمه متنی از خود اختراع کرده گرچوه سیدمحسن امین برسی را مواخذه کرده که چرا در صلوات و 
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گوید کدام امر بنا بر قول صاحب ریاض العلماء در نهایت فصاحت باشد؟ علامه امینی در پاسخ به وی می
ها به قصود ورود آن کند و آناز اظهار کردن افراد تحیت و درودی را که خداوند تعالی بر زبانشان جاری می

کند؟ مگر این که گمان شود آن زیارت اختراعی مأثور ریع هم ندارند، جلوگیری میخوانند و نیت تشرا نمی
بوده و از معصوم وارد شده که برسی چنین ادعایی نکرده است، علمای بزرگوی از شویعه و سونی ایون قبیول 

موا ایون گیری نکرده است و اها طعن نزده و احدی خردهاند و تا به حال کسی بدانها را تدوین نمودهزیارت
که سید امین خاطرنشان ساخته در مؤلفات برسی فایده کثیر نیست و در بعضی خسران وجود دارد و از برای 
خداوند در مخلوقاتش شئونی است خداوند با او و با ما مسامحه فرماید، ایون کولام ناشوی از لدوزش قلوم 

 (.89-90/ 13عفو نماید )امینی، است که از روی غیرعمد از وی صادر شده و پروردگار متعال ما و او را 
 دیدگاه علماء معاصر

 . دیدگاه امام خمینی 1
ای از مقاموات فرمایند: در زیارت جامعه کوه اظهوار شومهامام خمینی در کتاب آداب الصلاه خود می 

بکوم فوتح اللوه و »فرمایود: و نیز می« وایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم»فرماید: ولایت را فرموده، می
سَابَهُمْ »فرماید: و اینکه در آیه شریفه حق می« بکم یختم نَّ عَلَینَا حن یابَهُمْ، ثُمَّ إن لَینَا إن  إن

نَّ ( 26-25)غاشویه/ « إن
کند و اشاره به آن است که رجوع به انسان کامل رجوع الی الله است زیرا که سری از اسرار توحید را بیان می

تی ندارد بلکه خود از اسماء حسونی و انسان کامل فانی مرلق و باقی به بقا ن و انانی  ء الله است و از خود تعی 
(. نیز 261اسم اعظم است. چنانکه اشاره به این معنی در قرآن و احادیث شریفه بسیار است )امام خمینی، 

ذکور  هایی را برای اولیای خودافرمایند: شما این زیارت رجبیه را بخوانید چون در آن مقامدر جای دیگر می
هوا نیسوت یعنی هیچ فرقی بین تو )خدا( و بین این« لافرق بینک و بینهم الا انهم عبادک»گوید کرده که می

کید داشتند و میغیر از این که این فرمودند: تنها همین عبد بوودن ها بنده تو هستند و امام روی این مسئله تأ
هاست و  مقام تمام نیروهای الهی در دست اینائمه است که باعث تفاوت بین آن بزرگواران و خداست و الا

های اولیوای خودای برایتوان نقول کردنود فرمودند: این زیارت را بخوانید تا اگر چیزی از مقامبعد اضافه می
 احتمالش را بدهید و تکذیب نکنید.

ینَ یا أَی»فرمایند: بعضی از اهل ذوق گویند که معنی آیه شریفه در جای دیگر از همین کتاب می وذن هَوا الَّ
نْعَامن 

َ
یمَةُ اَ تْ لَکم بَهن لَّ الْعُقُودن أُحن ( به حسب باطن، آن است کوه حلیوت بهیموه انعوام 1)مائده: « آمَنُواْ أَوْفُواْ بن

موقوف به وفاء به عهد ولایت است و در احادیث شریفه وارد اسوت کوه جمیوع ارض از اموام اسوت و غیور 
ولی امر را مالک جمیع ممالک وجود و مدارج غیب و شهود دانند  شیعیان غاصب آن هستند. و اهل معرفت

( و بواز در کتواب چهول حودیث خوود 106و تصرف کسی را در آن بی اذن امام روا ندارند )امام خمینوی، 
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فرمایند: اگر در این عالم به راه راست نبوت و طریق مستقیم ولایت قدم زده باشی واز جاده ولایت علوی می
اعوجاج پیدا نکرده باشی و لدزش پیدا نکنی، خوفی برای تو در گذشتن از صراط نیست، زیرا ابن ابی طالب 

 (.98که حقیقت صراط صورت باطنی ولایت است )امام خمینی، 
مه حسن زاده آملی2  . دیدگاه علا 

 کلما ذکر فی الذکر الحکیم و الکلام القدیم، من آیة یذکر فیهوا العوین و»گوید: حافظ رجب برسی می
الوجه، والید والجنب، فالمراد منها الولی لانه جنب الله و وجه الله و حقٌ الله و علم الله، و عین اللوه و یود 

ای که در قرآن کریم آمده است که در آن آیه چشم و وجه و دست و جنوب ذکور (. هر آیه117)برسی، « الله
 شده است منظور از آن ولی خداست.

فرماید: اگر به زبان احادیث آشنا باشیم، خواهیم دیود بسویاری از باره میعلامه حسن زاده آملی در این 
ی در کار  کتب چون مشارق أنوار الیقین، تألیف حافظ رجب بُرسی و تفسیر فرات کوفی صحیح است و غلو 

(. ایشان در جای دیگر آورده است: در اصول کافی کلینی یازده حدیث درباره 98نیست. )حسن زاده آملی، 
وه »ها باید دقت شود. در حدیث هشتم امیرالمومنین فرموده: ن کامل است که در یک یک آنانسا أنا عین الل 

ه ه، و أنا باب الل  ه، و أنا جنب الل  )باب نوادر کتاب توحیود(. روایوات ایون بواب، مصودق هموه « و أنا ید الل 
بسیاری از خرب و احادیث روایات کتاب مشارق اَنوار شیخ اجل جناب حافظ رجب بُرسی و نیز مصدق 

 (.98صعب و مستصعبن صادر از خزانه علم الهی است )همان، 
 . دیدگاه علامه أمینی3

ی از عرفاء إمامیه و فقهاء ایشانست که علاوه بر فضل واضح او در فون   گوید:علامه أمینی می بُرْسی حل 
ه دین ارد کوه جمعوی وی را رَمْوی بوه مرتبوه غلوو  آراء و نظریاتی د ،حدیث، و علو  رتبه شعری او در وَلاء ائم 

لام إثبوات کرده ه علیهم الس  اند؛ إلا  اینکه باید دانست: حق  مرلب اینست که جمیع آنبه را که وی برای ائم 
ت اسوت کرده است از شؤون و مقامات و مرتبه و درجات، پائین تر از مرتبه غلو  اسوت و غیور از درجوه نبوو 

یودٌ »ز مَوْلانا أمیر المؤمنین روایوت اسوت کوه: ( و ا37و  34/ 7)امینی،  وا عَبن ینَوا! قُولُووا: إنَّ إیواکمْ وَ الْدُلُووَّ فن
ئْتُمْ  نَا مَا شن ی فَضْلن باشیم تحت یعنی مبادا شما درباره ما غلو  کنید! بگوئید: ما بندگانی می« مَرْبُوبُونَ، وَ قُولُوا فن

اجْعَولْ لَنَوا »ه را که بخواهید و حضرت امام صادق فرمود: تربیت پروردگارمان، و بگوئید در فضیلت ما آنب
ئْتُمْ  ینَا مَا شن ، وَ قُولُوا فن ا نُوبُ إلَیهن برای ما پروردگاری را بگذارید تا امور ما به سووی او باشود و دربواره موا « رَبًّ

 خواهید بگوئید!آنبه را که می
قین ما که در معرفت به أسرار یدن  وه هودی تموام ایون طولائی داشتهبسیاری از علمای محق  اند بورای ائم 

ول شؤونی را که ذکر شد و غیر این شؤون را اثبات نموده وق تحم  اند در حالیکه آن دسته از علمای غیور محق 
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اند. در میان علماء قم افرادی بودند که راویان و بیان کننودگان ایون اسورار را رَمْوی بوه غلوو  اثبات آنرا نداشته
این بلیه و مصیبتی بود که بسیاری از أهل حقائق و ارباب عرفان بدان دچار شدند؛ و از جملوه اند. نمودهمی

ه اهل بیت رسیده است که: ظ رَجَب بُرسی است. در حالی که به تواتر از ائم  یثَنَا -إنَّ أَمْرَنَا» آنان حافن  -أَوْ حَدن
ی مُرْسَلٌ   نَبن

لُهُ إلاَّ الْیمَانن  صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، لَا یتَحَمَّ نٌ امْتَحَنَ اللَهُ قَلْبَهُ بن بٌ، أَوْ مُؤْمن اً و « أَوْ مَلَک مُقَرَّ یعنی حق 
ول نمایود مشکل، و بسیار سخت و پیبیده است، بروریکه نمی -یا حدیث ما -تحقیقاً امر ما تواند آنرا تحم 

بی، و یا مؤمنی که خداوند دلش را به ایما  ن آزمایش نموده باشد.مگر پیامبر مرسلی، و یا فرشته مقر 
 

 علتّ حسادت به حافظ رجب برسی

هوام بوه برخی قرائن نشان می دهد که برسی به صرف مررح کردن این حقایق تحت فشار نبوده و تنها ات 
افراط در مقام حضرت علی و دیگر ائمه برای او زحمت ایجاد نکرده بلکه به دلیل رسیدن به مقامات علموی 

آلود برایش دشوواری گیرد و حرکات رشکمعاصر خود محسود اقران خود قرار می و پیشی گرفتن از مشاهیر
دارند ناشی از این رفتار تووأم بوا حسوادت نسوبت بوه وی ها که بر وی روا میکند، و برخی تهمتایجاد می

مت خوود ها نرهانید و با آن که از محل اقاگیری و انزوا طلبی هم او را از ملامتباشد چرا که حتی گوشهمی
مهاجرت کرد سخن چینی بر علیه او نزد فقیهان هم وطن او ادامه یافت و بدگویی و فشار، شرایط زنودگی را 

نویسد: اگرچه مرا بر وی تن  نمود او در آغاز کتاب مشارق الانوار پس از حمد خداوند و درود فرستادن می
اند، الزامواً بور باشد زیرا آنان که منقول خواندهاند لیکن سبب آن ناتوانی مردم در فهم افکارم میغالی نامیده

یابند تا چه رسد به مرالب و مضامین ورای عقل )برسی، مشارق همه علوم احاطه ندارند و معقول را در نمی
 (.15الانوار، 

 
 عاقبت حافظ رجب برسی

اب مشوارق گویا به دلیل فاش نمودن اسرار و شکافتن رموزی از مقامات ائمه و خصوصواً علوی در کتو
و سور  (246کشود )هموان، الانوار به دلیل فشار مخالفان و حسودان از زندگی در وطن موألوف دسوت می

شود که معاصران از برسی دوری گزینند و نامش را از قلم بیندازند و در کتب انجام همین مسائل موجب می
عات درستی درباره زادگاه، تاریخ خویش از او یادی نکنند و با وجود شهرتش شرح حال نگاران نتوانند اطلا

 تولد، استادان و شاگردانش به دست آورند.
کنندگان از روی بدض و عداوت مرا گوید: این که حاسدان و ملامتدر خاتمه کتاب مشارق الانوار می

و خصوصواً حضورت علوی  دانند به خاطر این است که من اسراری را در خصوص اهول بیوتگناهکار می
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اما آتش بدگویی همبنان در خرمن شیخ حافظ رجب حریق افکنده کوه  (.222 – 221)همان، انتشار دادم 
هم میگویا در عزلت هم دشمنان او را آسوده نمی ای گردد طوی رسوالهشود که مجبور میگذارد و آنبنان مت 

ن خداونود از به وحودانیت الهوی و منوزه بوود« لوامع انوار التمجید و جوامع اسرار التوحید»مختصر به نام 
 های اهل ضلالت اعتراف کند و آن را به عنوان اصول اعتقادی خویش تنظیم نماید.الحاد و شبهه

 
 گیرینتیجه

گردد که، نباید بدون تحقیق سخن علما را باطل شومرد و شایسوته نیسوت از آنبه که گذشت روشن می
وا داشت و به راحتی آنان را غالی شمرد مشاهیر را این چنین بدگویی کرد و نسبت به عالمان دین، گستاخی ر

مین به جهت این که اولًا مفهوم غلو  و غالی گری در نزد متقدمین و متأخرین تفاوت دارد، زیرا در بوین متقود 
برخی برای ائمه منزلت خاصی از رفعت و جلال، و مرتبه معینی از کمال و عصمت قائل بودند و هر کس از 

هم به غلو  میکرد، او این حدود تجاوز می دانسوتند کردند؛ مثلًا نفی سوهو از ائموه و پیوامبر را غلوو  میرا مت 
ت ائمه واباحه گری در عبادات را غلو  می ت و نبو  داننود پوس شواید درحالی که متأخرین قائل بودن به الوهی 

یدگاه آنان نسوبت بستگی دارد به د ،بتوان نتیجه گرفت که اختلاف دیدگاه متقدمین و متأخرین در این مسئله
 گری در نتیجه:به مفهوم غلو  و غالی

: اعتقاد به الوهیت ائمه، اباحه محرمات و اسقاط تکلیف باشد، رجب برسی غالی  -1 اگر منظور از غلو 
 نیست.
: حلول، تشبیه، تناسخ باشد، رجب برسی به یقین غالی نیست. -2  اگر منظور از غلو 
: اعتقاد به  -3 هوا از بدا و رجعت باشود هموه علموای شویعه غوالی هسوتند زیورا ایناگر منظور از غلو 

 هاست.اعتقادات قرعی آن
ت و دشمنی بوه حضورت علوی  -4 : برخی از مرالبی است که برسی در باره آثار محب  اگر منظور از غلو 

رُ مَ »بیان کرده و یا این که در تأویل آیة  یدْفن هن وَ رُ أَن یشْرَک بن هَ لَا یدْفن نَّ الل  مَون یشَواءُ )نسواء: إن ک لن ( 48ا دُونَ ذَلن
و نیز گفته مؤمن به علی هرگواه از دنیوا  به علی ایمان به خداستگفته شرک به علی شرک به خداست وایمان 

( حوق  بوا 71شود )برسی، الدر الثمین، خارج شود و به اندازه اهل زمین گناه داشته باشد گناه او بخشیده می
توان گفت که، ایشان مرالبی را بیان نمووده اند زیرا در این موارد، میلفت نمودهعلمایی است که با وی مخا

د است ولی با این حال در بین سخنان این عارف باز هم هیچ مرلبوی کوه از نووع  که تقریباً در آن موارد متفر 
 شود.غلو  الحادی یا غیر الحادی باشد یافت نمی

 منابع
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 ق. 1387نا، ، بیروت، بیوالسنة والادبالددیر فی الکتاب امینی، عبدالحسین، 
 ق. 1416، تهران، بنیاد بعثت، البرهان فی تفسیر القرآنبحراني، هاشم بن سلیمان، 

 .1368، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، سیره علویبهبودی، محمد باقر، 
 .1369قم، سازمان تبلیقات اسلامی،  حیات فکری و سیاسی امامان شیعه،جعفریان، رسول، 

، بیروت، دارالعلوم للملائوین، تحقیوق احمود بون الصحاح تاج اللده و صحاح العربیهی، اسماعیل بن حماد، روهج
 ق. 1407عبدالدفور عرار، 

، مرکز احیاء التراث اسولامی، نسوخه خروی، کتابخانوه تخصصوی امیور اسرار الائمهحافظ برسي، رجب بن محمد، 
 المومنین مشهد مقد .

لبنوان، مؤسسوه  –، بیوروت در الثمین فی خمسماته آیه نزلت فی مولانا امیرالموؤمنینال__________________، 
 ق. 1424الاعلمی للمربوعات، 

کتابخانه تخصصی امیور الموومنین مشوهد مقود ، نسوخه  الفین فی وصف الکونین،__________________، 
 ق. 1098خری 

 ه ملی ایران.، نسخه خری، کتابخانتفسیر سوره اخلاص__________________، 
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های خری کتابخانه مجلس شوورای اسولامی، ، فهرست نسخهخواص اسماء الحسنی__________________، 
 ، عبدالهادی حائری.10جلد 

 بیت آن در آخر مشارق موجود است. 540، نسخه خری، دیوان اشعار__________________، 
، کتابخانوه تخصصوی امیور 2خروی/، نسوخه فضائل امیرالمؤمنین و ائمه معصومین___________________، 

 المومنین مشهد مقد .
، نسخه خری، مدرسه نواب مشهد، بی توا، لوامع انوارالتمجید و جوامع اسرار توحید___________________، 

 .6779شماره 
تحقیوق عبود الرسوول زیون الودین، بیوروت،  مشارق الامان و لباب حقوائق ایموان،___________________، 

 ق. 1430حجه البیضاء، دارالم
، تهران، انتشارات دفتور نشور فرهنو  مشارق انوار الیقین فی اسرار امیرالمؤمنین )ع(___________________، 

 تا.اهل بیت )ع(، بی
 .1362، چاپ احمد حسینی، قم، أمل الاملحر عاملی، محمدبن حسن، 

 .1378ات دفتر تبلیقات اسلامی حوزه علمیه قم، ، مرکز انتشارخیر الاثر در رد جبر و قدرحسن زاده آملی، حسن، 
 م. 1973، بیروت، الموضوعات فی الآثار و الاخبارحسنی، هاشم معروف، 

 ق. 1415قم، انتشارات اسماعیلیان،  تفسیر نور الثقلین،حویزي، عبد علي بن جمعه، 
لعلمیه، تحقیق مصرفی عبودالقادر ، بیروت، دارالکتب اتاریخ بدداد او مدینه السلامخریب بددادي، احمد بن علي، 

 ق. 1417عرا، 
 تا.جا، بیآداب نماز(، بیآداب الصلاه )خمینی، روح الله، 

 تا.، مرکز نشر فرهنگی رجاء، بیشرح چهل حدیث__________، 
 .1392و  1390، قم، روضات الجنات فی احوال العلماء والساداتخوانساری، محمدباقربن زین العابدین، 

جا، المکتبوه المرتضوویه ، تحقیق ندیم مرعشلی، بیمعجم مفردات الفا  القرآنني، حسین بن محمد، راغب اصفها
 تا. لاخبار الآثار الجعفریه، بی

 ق. 1413، قم، لجنه اداره الحوزه العلمیه، بحوث فی الملل و النحلسبحانی، جعفر، 
 ق. 1408ؤسسه الاعلمی للمربوعات، ، بیروت، متفسیر بیان السعادهسلرانعلیشاه، سلرانمحمد بن حیدر، 

 ق. 1404، قم، کتابخانه آیه الله مرعشی، الدر المنثور فی تفسیر المأثوربکر، سیوطي، عبدالرحمن بن ابي
 ق. 1407مکتبة اَلفین، کویت،  الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین،شبر، عبد الله، 

 م. 1969مصر، ، الصله بین التصوف و الشیعهشیبی، کامل مصرفی، 
، نبووت و اماموت، زیور نظور علوی اکبور 3)ع(، ج  دانش نامه اماماز کتاب « مقاله غلو»صفری فروشانی، نعمه الله، 

 .1380رشاد، تهران، مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهن  و اندیشه اسلامی، 
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ین حووزه علمیوه قوم، قوم، ، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسوالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبائی، محمد حسین، 
 ق. 1417

، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السولام لاحیواء اختیار معرفه الرجال المعروف برجال کشیطوسی، محمد بن حسن،  
 تا.التراث، بی

 ق. 1409جا، موسسه دارالهجره، ، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم السامری، بیالعینفراهیدی، خلیل بن احمد، 
 ق. 1415، تهران، انتشارات صدر، تفسیر الصافیمد بن شاه مرتضي، فیض کاشاني، مح

 ق. 1412، بیروت، دارالشروق، فی ظلال القرآنقرب، سید، 
تهوران، سوازمان چواپ وانتشوارات وزارت  تفسیر کنز الدقائق و بحر الدرائوب،قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، 

 .1368ارشاد اسلامی، 
 .1367، قم، دار الکتاب، یتفسیر قم قمی، علی بن ابراهیم،

 .1373، تهران، انتشارات اسلامیه، خلاصه المنهجالله بن شکرالله، کاشاني، فتح
، انتشوارات دانشوگاه اموام صوادق، هوای متقودم اموامیبازخوانی مفهوم غلو در اندیشه جریانگرامی، محمد هادی، 

1391. 
الرحیم ربانی شیرازی، تهوران، دارالکتوب الاسولامیه، ، تصحیح عبدبحار الانوارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 

 ق. 1388
 تا.، بیروت، المکتبه الحیاه، بیتاج العرو  من جواهر القامو مرتضي زبیدي، محمد بن محمد، 

هوای ، با مقدمه و توضیحات کاظم مدیر شانه چی، مشهد، بنیواد پژوهشفرهن  فرق اسلامیمشکور، محمد جواد، 
 .1372آستان قد  رضوی، 

 ق. 1369، تهران، مؤسسه فرهنگی و هنری ضریح، پژوهشی در تاریخ حدیث شیعهمعارف، مجید، 
 ق. 1414، تحقیق حسین درگاهی، بیروت، دارالمفید، تصحیح الاعتقادات الامامیهمفید، محمد بن محمد، 

 .1374، تهران، دارالکتب الاسلامیه، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر، 
، با تصحیح و تعلیقه سوید محمود صوادق آل بحور العلووم، النجوف، المکتبوه فرق شیعهن موسي، نوبختي، حسن ب

 م. 1936ق/ 1355المرتضویه، 
 .1367، تهران، انتشارات بعثت، تاریخ علم کلام و مذاهب اسلامیولوی، علی محمد، 


